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 مدیر یکی از آژانس های 

مســافرتی در مشهد که 

زن جوانی را در لانه شیطانی به قتل رسانده و 

جسد مثله شده او را در گاری زباله انداخته بود، 

با گذشــت صاحبان خون، به تحمل 11 ســال 

زندان،74 ضربه شلاق و پرداخت دیه محکوم 

شــد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، 

دهم آبان ســال 401 بود که خبر وحشتناکی 

بیســیم های پلیس را به لــرزه درآورد. اجزای 

قطعه قطعه یک انسان که پوســت آن نیز کنده 

شده بود، درون پلاســتیک های مشکی گاری 

زباله شهرداری خودنمایی می کرد.

دقایقــی بعــد خودروهــای پلیس آژیرکشــان 

وارد خیابــان ابوطالب 62 شــدند و بلافاصله 

ماجرا را به قاضی ویژه قتل عمد مشهد اطلاع 

دادند. طولی نکشید که با حضور قاضی دکتر 

صــادق صفــری در محــل، تحقیقــات جنایــی 

آغاز و مشخص شد جســد مربوط به زن جوانی 

است که اجزای آن درون حدود10پلاستیک 

مشــکی زباله قرار دارد. از ســوی دیگر کشف 

کارت شناســایی و آثاری از لــوازم باقی مانده 

در کنار بقایای جسد، فرضیه جنایت با انگیزه 

مســائل اخلاقی را قوت بخشــد و بدین ترتیب 

گروهــی از کارآگاهــان زبــده دایــره قتل عمد 

پلیس آگاهی خراســان رضوی به سرپرســتی 

ســرهنگ ولــی نجفــی وارد عمــل شــدند و با 

کنکاش های تخصصی برگه رسید خرید از یک 

خواربار فروشی )ســوپرمارکت( را پیدا کردند 

که »صبا«)مقتول( از آن مکان خرید کرده بود.

اما هنگامی کــه کارآگاهان بــا راهنمایی های 

قاضی ویــژه قل عمــد به فروشــگاه مذکــور در 

منطقه احمدآباد مشهد رسیدند، ناگهان چشم 

کارآگاهــان بــر تابلــوی آژانــس هواپیمایی در 

همان نزدیکی خیره مانــد چراکه آن ها هنگام 

جســت وجــو در بانــک اطلاعاتی پلیــس برای 

یافتن هویــت واقعــی زن جوان)صبــا( به رفت 

وآمدهای خارجی وی مشــکوک شــده بودند. 

به همین دلیل یکــی از کارآگاهان در پوشــش 

مشتری وارد آژانس مسافرتی شد و با مشاهده 

زخم هایی روی دست مدیر آژانس، تردیدها را 

کنار گذاشــت و با نشان 

کارت  تصویــر  دادن 

شناســایی مقتول به او، 

دربــاره مســافر خارجی 

از وی ســوال کرد. مدیر 

آژانس که دیگــر رنگ از 

رخســارش پریــده بود و 

سعی در کنترل رفتارش 

داشت، مدعی شد آن زن 

جوان مدتی قبــل برای 

ســفر به دبــی بــه این جا 

آمد اما به خاطر ســابقه محکومیتی که داشــت 

نمی توانســت به آن کشور ســفر کند چرا که او 

حدود 2 ســال قبــل به دبی مســافرت کــرد اما 

در زمان قانونی به کشــور بازگشــت و به همین 

خاطر آژانس هواپیمایی ما جریمه ســنگینی را 

پرداخت کرد.گزارش روزنامه خراسان حاکی 

اســت: با این اظهــارات، وحید)مدیــر آژانس( 

دستگیر و به شعبه ویژه قتل عمد دادسرا هدایت 

شــد. اکنون مهر اتهــام روی پیشــانی »وحید« 

نقش بسته بود که دیگر نتوانست حقیقت ماجرا 

را پنهان کند. این مرد42 ساله به قاضی صفری 

گفت: آن زن کــه مدعی بــود به خاطر مســائل 

غیر اخلاقــی در دبی دســتگیر و زندانی شــده 

بود، چنــد روز قبل با گل و شــیرینی بــه آژانس 

مسافرتی آمد تا از من به خاطر پرداخت جریمه 

هنگفت دلجویی کند. من هم او را ســوار پراید 

کردم و به ســمت بولوار ابوطالب رفتیم. سپس 

او را به خانه مجردی خودم در بولوار حر عاملی 

بردم که گاهی برای مصرف مواد مخدر به آن جا 

می روم ولی آن جا به خاطر موضوعاتی خاص با 

یکدیگر درگیر شــدیم و من هم برای جلوگیری 

از آبروریزی گلوی او را با تیغ موکت بری بریدم 

و ســپس با اره آهــن بری جســدش را تکــه تکه 

کردم که به راحتی قابل حمل باشد.به گزارش 

روزنامه خراســان، در پی اعترافــات متهم، وی 

به »لانه شیطانی« هدایت شد و در حضور مقام 

قضایــی به بیــان جزئیــات این جنایــت مخوف 

پرداخــت و آلات قتالــه را نیز هنگام بازســازی 

صحنه قتــل تحویــل کارآگاهان داد. از ســوی 

دیگر بــا تکمیل تحقیقــات، کیفرخواســت این 

پرونده جنایــی در دادســرای عمومی وانقلاب 

مشــهد صادر و با توجه به اهمیت و حساســیت 

آن، به شعبه چهارم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضوی ارسال شد.طولی نکشــید که جلسات 

محاکمــه به ریاســت قاضی دکتــر مهدی عرب 

میستانی و مستشــاری قاضی دکتر میثم قلی 

زاده برگزار شد و تنها متهم این جنایت مخوف 

پای میز محاکمه ایستاد. او که اعترافات قبلی 

خود را در تیررس نگاه مقامات قضایی می دید 

دیگر دســت از داســتان ســرایی های گذشــته 

برداشــت و در حالی که عرق ندامت را از جبین 

خودپاک می کــرد، زوایای پنهــان این جنایت 

را از دهلیزهــای تاریک پرونده بیرون کشــید و 

گفت: آن زن که به کشــورهایی ماننــد ترکیه و 

کشورهای حاشــیه خلیج فارس سفرکرده بود 

دوباره قصد داشت به دبی برود اما او تا پنج سال 

حق ورود به آن کشور را نداشت و استعلام های 

ما نیز به نتیجه            نمی رســید. بــه همین دلیل 

رفت وآمد های او به آژانس ادامه داشــت تا این 

که روز حادثه او را به خانه مجردی ام بردم ولی 

او تقاضای دیگری داشت که با مخالفت من روبه 

رو شد و مرا تهدید کرد که آبرویم را می برد! من 

هم از شــدت عصبانیت از پشــت ســر موهایش 

را گرفتم و با تیغ گلویــش را بریدم. او در همین 

حال به طرف پله هــا دویدم تا فــرار کند اما من 

دوباره او را بــه داخل خانه کشــاندم و آن قدر با 

تیغ موکت بری گلویش به گلویــش زدم که بی 

حرکت شــد. بعد مقــداری مواد مصــرف کردم 

و ســپس برای آن که بتوانم جســد را حمل کنم 

یک تیغه آهن بری خریــدم چون کمان اره را در 

خانه داشتم. بعد از آن که جسد را تکه تکه داخل 

پلاستیک های مشکی زباله گذاشتم، آن ها را با 

پراید به ابوطالب 62 بردم و شبانه درون گاری 

زباله شهرداری انداختم که بعد از چند روز هم 

دستگیر شدم.بنا بر گزارش روزنامه خراسان، 

قاضی دکتر عرب میستانی که بر سطر سطر این 

پرونده جنایی اشراف داشت با طرح چند سوال 

تخصصــی، وی را وادار کــرد تــا همــه جزئیات 

ایــن جنایت هولنــاک را بازگو کنــد و در نهایت 

با آخرین دفاعیات متهــم و وکیل مدافع وی در 

حالی رای دادگاه صادر شد که  صاحبان خون 

از خونخواهی زن جوان گذشتند و بدین ترتیب 

با منتفی شدن قصاص نفس، قضات دادگاه وی 

را از جنبه عمومی جرم محاکمه کردند و رای به 

محکومیت این متهم دادند.

بــر اســاس ایــن رای کــه بــه امضای 

قضات با تجربه شــعبه چهارم دادگاه 

کیفری یک خراســان رضوی رسیده 

اســت »وحید« از جنبــه عمومی جرم 

قتل بــه تحمل 10 ســال زنــدان، به 

خاطــر اختفای جســد بــه تحمل یک 

ســال زنــدان و 74 ضربه شــاق و به 

اتهــام جنایت بــر مرده)میــت( نیز به 

پرداخــت دیــه محکوم شــد.گزارش 

روزنامــه خراســان حاکــی اســت: با 

ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، 

روند رســیدگی به این پرونــده ادامه 

خواهد یافت.

 

 
 فرجام جنایت مخوف در لانه شیطانی! 

در امتداد تاریکی�

ازدواج احساسی !
وقتی همسرم بر اثر ابتلا به سرطان از دنیا رفت، با مردی 

ازدواج کــردم کــه در دوران نوجوانی به او عشــق می 

ورزیدم ولی این ازدواج احساسی در حالی روزگارم را 

سیاه کرد که فهمیدم شوهرم به مواد مخدر اعتیاد دارد 

و توجهی به فرزندانم نمی کند ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 55 ساله 

ای که اشــک پهنــای صورتــش را خیس کرده بــود، با 

بیان این که دیگر تحمل این زندگی نکبت بار را ندارم 

به مشــاور و مددکار اجتماعی کلانتری نجفی مشهد 

گفت: در خانوادهای بی حاشیه و آرام بزرگ شدم. 

مــادرم زن مهربان و خــوش بیانی بود به طــوری که با 

بسیاری از اهالی محل و همسایگان رفت و آمد میکرد. 

هر بار که از مدرسه به خانه بازمیگشتم »کبری« خانم 

را  می دیدم کــه با مادرم مشــغول گفت وگو و ســبزی 

پاک کردن اســت. او صمیمی ترین دوست مادرم بود 

و در هرکاری به یکدیگــر کمک می کردند. تــازه وارد 

دبیرســتان شــده بودم که یــک روز متوجه نــگاه های 

عاشقانه »شــهرام« شدم. او پســر کبری خانم بود و هر 

روز کنار منزلشان منتظر می نشســت تا من از کنار او 

عبور کنم. اگر چه من هم عاشــق او شــده بودم ولی او 

هیچ گاه خواسته قلبی اش را به من نگفت تا این که در 

17 سالگی به خواستگاری »احمد« پاسخ مثبت دادم.

او سرایدار یک مدرسه بود و بسیار زحمت می کشید. 

من هم در کنار او عاشقانه کمکش می کردم . زندگی 

خیلی خوبی داشتم تا این که بعد از به دنیا آمدن سومین 

فرزندم، سرنوشت روی دیگر خود را به ما نشان داد. با 

آن که مانند خیلی از زوجها، مشکل اقتصادی داشتیم 

اما همــه این فراز و نشــیب ها را با یکدیگر پشــت ســر 

می گذاشــتیم؛ اما یک روز که همسرم حال مناسبی 

نداشت، نتیجه آزمایش های پزشکی رشد یک تومور 

سرطانی را تایید کرد و از آن روز به بعد زندگی ما آشفته 

شد. حال همســرم خوب نبود و من فقط به پرستاری 

از او مــی اندیشــیدم و کارهای شــخصی اش را انجام 

می دادم.

خلاصه روزهای تلخی را می گذراندم تا این که شوهرم 

از دنیا رفت و من به جای او سرایدار همان مدرسه شدم. 

چند ماه بعد روزی یکی از زنان همسایه برای دیدارم به 

مدرسه آمد و در میان سخنانش از »شهرام« نام برد. او 

گفت: از کبری خانم خبری داری؟ پسرش کارمند است 

و اوضاع مالی خوبی دارد؛ اما بعد از یک ازدواج ناموفق 

دیگر مجردی زندگی می کند! 

با این جمله قلبم فرو ریخت و خاطرات گذشته در ذهنم 

مرور شد. در همین زن همسایه ادامه داد: او فرزندی 

ندارد و اگر صلاح بدانی شما را به یکدیگر معرفی کنم! 

بالاخره من و شــهرام بعــد از چندبار گفت وگــو و قرار 

ملاقات با یکدیگر ازدواج کردیم ولی هنوز مدت زیادی 

از این ماجرا نگذشــته بود که فهمیدم شــهرام به مواد 

مخدر اعتیاد دارد. با وجود این به خاطر احساسی که 

از دوران نوجوانی نسبت به او داشتم با خودم فکر کردم 

به راحتی می توانم او را از این منجلاب نجات بدهم! اما 

اکنون 10 سال از آن تصمیم احساسی می گذرد و در 

حالی روزهای وحشتناکی را سپری می کنم که شهرام 

بارها مرا کتک زده اســت و چشــم دیــدن فرزندانم را 

ندارد! او نه تنها به من نفقه نمی دهد بلکه همه حقوقش 

را نیز برای تامین مواد مخدر هزینه می کند!

حالا من با حقوق سرایداری مخارج زندگی را تامین می 

کنم و شرمنده فرزندانم شده ام ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است: با 

دستور سرهنگ محمدولیان )رئیس کلانتری نجفی 

مشهد( بررسی های کارشناســی و اقدامات مشاوره 

ای برای نجات شوهر این زن از گرداب اعتیاد در دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد. 

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 
خراسان رضوی

مدیر آژانس مسافرتی به 11 سال زندان، شلاق و دیه محکوم شد
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بساط » دزد تشریفاتی« در کلانتری پهن شد
سید خلیل سجادپور-دزد 38 ساله ای که خودروی تشریفات 
عروسی و عزاداری را به سرقت برده بود،7 ساعت بعد از ارتکاب 

جرم بساط اموال ســرقتی را در کلانتری شــفای مشهد پهن 

کرد.به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، ماموران گشت 

نامحسوس کلانتری شفای مشهد که از مدت ها قبل عملیات 

گســترده ای را بــرای مبارزه با ســرقت در حوزه اســتحفاظی 

خود آغاز کرده اند، هنگام گشت زنی های هدفمند در بولوار 

عبدالمطلب بــه یک دســتگاه خــودروی وانت بــا آرم و علایم 

تشریفات ویژه عروسی و عزا برخورد کردند که به طرز مشکوکی 

در حرکت بود. استعلام شماره پلاک خودرو فرضیه سرقت را 

تایید کرد و مشخص شد خودروی مذکور چند ساعت قبل به 

سرقت رفته است! بنابراین نیروهای انتظامی با دستور سرگرد 

احسان سبکبار )رئیس کلانتری شفا( عملیات تعقیب و گریز 

را در حالی آغاز کردند که راننده به اخطار »ایســت« نیروهای 

گشت توجه نکرد و متواری شد.در نهایت بعد از مدتی تعقیب 

و گریــز در خیابان های مختلف بالاخــره نیروهای انتظامی با 

شگردهای تخصصی، راننده را مجبور به توقف کردند و او را به 

مرکز انتظامی انتقال دادند. این سارق سابقه دار که خود را اهل 

مشهد معرفی می کرد در بازجویی ها فنی لب به اعتراف گشود 

و گفت: وقتی هنگام عبور از خیابان، چشمم به وانت تشریفاتی 

افتاد با خودم فکر کردم پلیس به این گونه خودروها مشکوک 

نمی شود به همین دلیل نقشه سرقت را طی چند ثانیه طراحی 

کردم و با اســتفاده از یک ســیم مفتولی آن را به سرقت بردم.

گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با شناسایی مالباخته، 

وی در کلانتری حضور یافت و در حالی که برق شادی در چهره 

اش نمایان بود به نیروهای تجسس گفت: فرزندان خواهرم را 

به مهدکودک بردم و ســپس خودرو را در خیابان پارک کردم 

اما 20 دقیقه بعد زمانی که از منزل بیرون آمدم متوجه سرقت 

وانت شدم و با بررســی دوربین های مداربسته چهره سارق را 

شناسایی کردم اما هنوز چندساعت از این ماجرا نگذشته بود که 

با تماس نیروهای انتظامی به کلانتری آمدم و دیدم بساط لوازم 

تشریفاتی مانند لباس فرم و دیگر اموال سرقتی در کلانتری 

پهن شــده اســت.بنا بر گزارش روزنامه خراســان، تحقیقات 

افسران زبده دایره تجسس از سارق 38ساله که سوابق سرقت 

خودرو ،کابل و سیم برق و سوابق متعددجیب بری دارد برای 

کشف جرایم احتمالی دیگر وی ادامه یافت.
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پلاستیک های مشکی حاوی تکه های جسد در گاری زباله


